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 1افسون ی هنریک چشم برای یک من: درباره

 الن اس. وایس

 

ی داشته باشی که به اگر بدنالعاده است دهی، فوقت را از دست میوقتی ذهن
 کالوین کلین( ــ شاری )آگهی بازرگانی شلوار جین آن اتکا کنی.

 
 درمقام یک هستی [self]خود  تجلیلبا  پذیری یک محیط اجتماعی سکونتمنزلهمان بهجهان آفرینش

با های هنر، ست. خاستگاهپذیریسکونت شمارش، شرطهای بیدر فیگوراسیونشاد مقارن است. شادی، 
سوبژکتیویته اشاره  دمسازی جهان و سپیدهانگارانه، به هر دو اهلیای دوگانهدهآفری ( درمقامselfخود ) تجلیل

ی. این روابط در ، اهلی و اروتیک، اجتماعی و فرد[ازورزانهر]و عرفانی  [سالارانهفن]دارند: تکنوکرات 
 هنر باقی ماندند. غالب های مضمونی و ساختاریدند و جنبهشده بو هنری رمزگذاری ترین آثاراولیه

 

 پونتیـــ موریس مرلو مرئیست الگوییبدن... کهن
 

جور یکهای هنر از دهد که چگونه خاستگاهفرانسوی نشان می شناسباستانگورهان، ـیآندره لر
 گیرند:مند و آشوبناک نشأت میجهانی اکیداً غیرقاعده مندی درونقاعده/افسون نسبت به فتگیشی

 

فتاد که با تر پیش اتر یا عاماز چیزی مبهمفیگوراتیو، به معنای دقیق کلمه،  ...هنر
 درمقام هادارد. امر غیرمعمول درون فرم ها همخوانیی فرمشدهحساب تبصیر

در  سوژه ود داشت کهتنها از زمانی وج فیگوراتیو ای قدرتمند نسبت به موضوعانگیزه
ی حیطه هایی که واردای از جهان خویش در نسبت با ابژهیافتهآن با تصویر سازمان

ی تأملی اندیشهقیماً با ژرفاهای شدگی... مستشدند مواجه شد... این سختش میادراک

                                                            

1. An Eye for an I: On the Art of Fascination  
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از  شدهسخت ای تأملآور است کشف گونهیابد... رازآمیز و حتی تشویشبشر تماس می
 [1].محرکش است اندیشه که امر نامعمول

 
اً نه یک ترین هنر واقعآشوب آغاز کرد. این اولیهروی کیهان را از  شکلگیریهنر، همزمان با تکنولوژی، 

الیستی بود که ی سوررئ«شدهیافته یبژها»ای از نسخه ورهانگـیلر یاشارهکه بنا بر بل بریکولاژ زیباشناختی
همچون  باقاعده نحویهایی که بهگرفت، ابژهبر میهای را نیز در در چنان ابژه کندوکاو شی آغازیندر نسخه

است. به  شانس یچیرگ° کند، هنرطور که رولن بارت ادعا میاند. همانها و الخ فرم یافتهها، سنگریزهصدف
جور ش را داشت. این خاستگاه یکهایبود که هنر خاستگاه شانس همین دلیل، از طریق فن مواجهه و کشف

های گری بود: چنین هنری در خاستگاهاز خودتأمل شکلیها بژهاین ای و تعمق درباره ،افسون هنر
های ساختاری گذاریتفاوتحال درعینای مبتنی بر نارسیسیسم که یتهسوبژکتیویته قرار داشت، سوبژکتیو

ی چیزی از منزله. هنر نه به[self]یعنی خود و این  شود ــرا شامل میاش اجتماعی ی درخور محیطزمینه
و سنجشگری آغاز شد.  ،شکلگیریتغییر،  ر فعالگذایک بنیان بلکه درمقامفرهنگی ظاهری یا تقلیدی،  حیث

ی محصولی منزله، هنر بهسازی[]صوری سازیی، نه فرمبندی، شکلگیری[]صورت ی فرماسیونمنزلههنر به
 ی بازنمایی آغاز شد. از بیان و راز، نه به منزله

مستقیماً به  برپاشده هنرترین شناختی، این اولیهشناختی/جامعهو روان صوریی بنا به هر دو ملاحظه
رسید. ونوس معروف ویلندُرف می مانند «ونوس»سنگی پارینه هایبه تندیسراتیو، فیگو های هنراولین وهله

 کند، همچون آنچه بر هنرآشکار میمند را و قاعده ،پیازی، مدوّر هایتکرار فرم °این تندیس صوری تحلیل
باروری  مندی از یک نمادده بود، که اما حالا با بازنمایی فیگوراتیو و سبکتر سایه افکنی اولیهشدهیافته

اش را برجسته و جنسی ،های اروتیک، باروراین تندیس جنبه صوریشود. در واقع، ساختِ رویارو می
اش، و گوشت، به آبستنی شده، به وفورنماییی بزرگدرانههای جنسی و مابه اندامتوجه کنید کند. می

  سازند.و برجسته می انندپوشمی های جنسی رااندام خطوط صوری تیزای که طی آن خصوصاً به شیوه
 .داردش تاکید کارکردهای اروتیک شمولیو جهانبودن نشانونامچهره است، و بر بیوانگهی، این تندیس بی

ی شدههای یافتهبژها از خاستگاه هنر در مقامیماً هایی مستقچنین تندیس شناختی، خاستگاهاز حیث روان
 شود: شکلگیری جهان کودک کارکردی از جداییی بدن مادر میشود. کودک شیفتهنتیجه می کنندهشیفته

 ای از اعمال و امیالها و صحنههبژای از ای زمینهمنزلهجهان به طفل از مادرش است. این جدایی آفرینش
طفل به  ش و میلغیاب رو )از طریقاست، از همین« چیز»رسد. در واقع، مادر اولین مستقل به انجام می

 ی ژرفی بین آفرینشگرایانههمانندی ساخت ،روشود. از همینعینی میبرساخته و بیرونی/ بازگشت او(
ای از جنس ماده °هنر اثر هنری وجود دارد. خاستگاه 2تبارزایانه ی جهان کودک و آفرینش1فردپیدایانه

                                                            

1. Ontogenetic [ هستندهمبتنی بر فردپیدایی، پیدایش و تکوین  ] 

2. Phylogenetic [مبتنی بر تبارزایی، پیدایش و تکوین رسته] 

 ontogenyرسم این بوده که »در روانکاوی «. ریشه و رشد هر ارگانیسم»گویند. زایی یا فردپیدایی میهستنده« پدیدآیی فرد»* در روانکاوی به 

در «. »که به ریشه و رشد انواع مربوط است» phylogenyدر قیاس با « برای خاص مورد استفاده قرار بگیرد. ontogenesisبرای انتزاعی و کل، و 

ها در ها در ارتباط با واقعیت، پ. رشد مکانیسمروانشناسی تحلیلی، پدیدآیی روانی مشتمل است بر الف. رشد روابط شی، ب. تحولات سائق
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فیگوراتیو، « زیباشناختی»های بژهماند. اولین اافسون باقی می است و موضوعی از جنسشیفتگی/افسون 
نمادی از  درمقام عظیم زمینـمادرهای مادران نیز بودند، به عبارت دیگر، های ونوس، بازنماییتندیس

قتضای کاملی دارد که اولین آثار هنری فیگوراتیو کیهانی )و با بسط معنی، اجتماعی(. ا پیوستگی و نوزایی
 مادر. فیگوربودند؛ یعنی عیار میتمام یآفریننده بایست فیگورمی

 

 
 سال قبل 05222ونوس لاسل، موزه بوردو، ی برجستهنقش

 
ای برجستهدر نقش گرشتأملخود رومند در سرتاسر نیتطرزی نیبه ی آفرینشگر نوزایشی هنراین جنبه

 شاخ رنایی به فرمکند که کوس را در حالی تصویر میون که تندیس جاشود، آنشده در لاسِل نشان داده مییافته
دست دارد: نمادی از باروری )ونوس( نمادی از باروری )شاخ قوچ، نمادی دوجنسیتی از باروری و  بهبز 

ی منزلههنری به گریبرجسته یک نمادپردازی کامل از آفرینشت. این نقشنوزایی( را نگه داشته اس
هنر  توأمان اثرست. این سیستیی فعالیتی نارمنزلهبه حتی بخشی، و سرانجامسازی، استحاله، عینیتخارجی

که پیوندهای حالیعیندر ستهم ه مادرانه ی جدایی از مادر یا آفرینش جهان به فرمی غیر از فرمزلهمنبه
هنرِ بطنِ راتیو از که علایق فیگوحالیکند. درحفظ می همچنانمادرانه را ، نمادین، و لیبیدویی با بدن صوری

فیگوراتیو به  اولین هنر زایش بای خود نوبهنمادین به شده رشد کرده بودند، موضوعیافتههای بژها ابتداً انتزاعیِ 

                                                                                                                                                           

در قیاس با «. های تکاملی و رشد انواعریشه»است. « تکامل نژادی» phylogenesisو  phylogenyاز  همچنین مراد«. برقراری موارد الف و ب

ontogeny «های وابسته، انگلیسی به فارسی، ر.ک. فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمینه «.که به ریشه و رشد ارگانیسم مربوط است

 . م.9901، و ص9201(، جلد دوم، ص9831صر، الله پورافکاری )تهران: فرهنگ معادکتر نصرت
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رو ونوس لاسل نمایشی از تفاوت بین های کوچک ونوس. از همینتندیس دل عبارت دیگر، از وجود آمد، به
نر ی هترین نمونههای کوچک اولیهبازنمایی و سمبولیسم است. شاید این تندیس فیگوراسیون و انتزاع، بین

وفور و نعمت[( مواجه درمقام نماد ی هنر باشند، که در آن فیگور )ونوس( با نماد خودش )شاخ بز ]درباره
بدن نمود  امر مجازی/استعاری بنا بر توپوس ]یا جای[ اروتیک اللفظی وشود. تفاوت بین امر تحتمی
 یابد.می

 
 ایمیزهآه، سعادتِ مخلوقاتِ ریزه

 دکه تا اب
 ماننددر زهدانی می

 ها را زایید.که آن
 ینر ماریا ریلکه ــ ر 

 
درستی تاکید دارد که ، بهCamera Lucida/Camera Obscura»1»اش ت میشلسون در مقالهآن

 Window Water Baby برکیج، افسون است. در واقع، در فیلمهنری از جنس  برکیجهنر سینمایی اِستَن 

Moving2 در این ی لاسل تناظر دارد. برجستهنقش افسون و نمادپردازی با ساختار افسون نزد، خود ساختار
ی بینیم که در آن جین را در مرحلهستن برکیج، ابتدا مونتاژی میفیلم، در پرداختن به تولد فرزند اول جین و ا

بندی، قاب بااش دهبالاآم شود. شکمیابیم، او برهنه در حال آبتنی نشان داده میبستنی میی آپیشرفته
فیگوراتیو، ونوس را  گیرد. اینجا، از حیثکید قرار میها مورد تابرکیجهای هر دو نوازش با و نیز ،نورپردازی

للفظی وجود دارد، ای دوم فیلم، تولدی تحتحال، در نیمهاینخیزد: زایش ونوس. باها برمینیم که از آببیمی
آب را میان شود، آن هم در مونتاژی که نماهای اولیه از جین در پرده تصویر میطفل، که بی یعنی همان تولد

قرار استعاری از دو بخش فیلم، از دو تولد، بر کار یک همانندسازیکند، و با اینطفل پخش می نماهای تولد
، انگار با تاکید بر خرآ شود. دستاللفظی نشان داده میحتنمادین و ت د: تولد در هر دو صورتسازمی

اللفظی ی تحتند، او به آفرینندههنرم بخش ذوقهامبخش و الموجودی زندگی آفرینشگری فیگور مادر ورای
گیرد. در ، فیلم میباشکوه پس از تولد، این جین است که از استن، پدردرنگ، شود. بیفیلم تبدیل می خود

 «برکیج. و جین از استن»ارد به [ دلالت دBy Brakhage« ]برکیجاز » واقع، عبارت
 

                                                            

دهد/ دومی: ولی: دوربین لوسید یا؛ دستگاهی شامل یک منشور با چند آینه که تصویر اشیاء را بزرگ و معکوس بر پرده نمایش می. 1

 خانه یا اتاقک تاریک جعبه عکاسی. متاریک

  http://www.youtube.com/watch?v=vKS3prrp2tkینک دانلود فیلم: . ل2

http://www.youtube.com/watch?v=vKS3prrp2tk
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 Window Water Baby Moving (1692)در  ر فریم نمای نزدیک از چهره و شکم جین برکیجچها

 
 ی زایش یک فرزند و اروتیسیسم، که آن هم تا حدی دربارهDog Star Manاش، بعدی در فیلم حماسی

 دهد که سطوح انسانی و کیهانیمیعظیم را نشان  یک سکانس استعاریدرآمد ست، پیشی بشریتجربه
من، و خورشید، از استارگدا اند: خوددرآمد نرینهپیشاین  کند. تصاویر مرکزیوجود را یکپارچه می

شوند. میهای خورشیدی دیده شناختی همچون یک نمای نزدیک همراه با شرارهی ستارهصحنهبریده
ها، ها و شرارهبا شعلهصوری، خورشید  شود: از خلال تکینگیبرقرار مییز ن استعاری ارزیحال، یک همبااین

کیهانی، انتزاعی، و  رو، بین ابعادک احلیل. از همینی ارز است، و نیز، با سری فیلم همشدهنقاشی و نماهای
ری ساختار ستعاهای اای از تبادلی مجموعهمنزلهپذیری وجود دارد؛ وجود بهتبادل یا ارزیتنانه نوعی هم

سازد. و برکیج می برقرارفیلمی انسانی را با مونتاژ کیهانی/کلاننردکیهانی/کلاهای خیابد که نسبتمی
گاه است؛ این گزینآشکارا از این شیوه  آسمان«: »ها زیبا هستندستاره»اش را گواه بگیرید: گویهی روابط آ

 [0]«اند.درخشانهای کها کرمارهخداست؛ ست گندیدنحالدر بدن
در کارکردهای  کند[بازی می  genre/genderیبا دو کلمهنویسنده ]( ژانر )جنسیت این اختلاط

 د:کنمی شطور توصیفاین برکیج ویابد، فیلم بروز می مردانه و زنانه در بخش سوم کالبدشناسی دوجنسیتی
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زنانه  تصاویردارد... « His, Her, and Heart»سوم یک جریان گردشی  بخش
اند شدنشوند، تصاویر مردانه در تلاش برای زنانهسعی دارند مردانه شوند و موفق نمی

بینید که می« Her»متحرک را در نقش  هایی از گوشتشوند... کپهفق نمیاما مو
با تلاش برای استحاله به  شوند، اما بعدیر یک زن تجزیه میپذیر به تصویزتم نحویبه

بسیار بروگلی وضعیت افتند. به یک معنا، از شکل میو شوند ه میتکتکه ازهاندبی مرد
(Breugelesqueاست؛ در فلاش )نشینند؛ میها جای سینهها بهاحلیل °های تصاویر

 سوی فرّار بدن رود؛ یا موی مرد ناگهان از آنها پیش میچشم بعد یک احلیل از درون
ایستد و گوشت مشخصاً به زن حرکت خواهد کرد... در برخی موارد این روال بازمی

گوشت  ایتکهافتد: ش اتفاق میبرعکس«... His» ی نقششود. بعد دربارهزن بدل می
؛ ستا افتادنازشکل همچنان در حالزنانه  تخیلی تمایل به واسطهمردانه که به

 یابند. در نهایت، فرماستحاله میبه یک واژن ها ناگهان که، برای نمونه، لبطوری
شوند، طبیعتاً با نمایی میروی هم برهمکه شود. سپس این دو، همچنانیم متمایزمردانه 

زنانه را ـمردانه یآمیختهدرهم از گوشت ایتکهآیند؛ درمینیز رقص  همدیگر به
های هایی از اکتشافزهشود و در آمیمختلف تجزیه می هایشکل بینید که بهمی

روی خودش  اگر بتوان چنین چیزی گفت(البته های بروگلی، لی )یا کژدیسگیبروگ
 [3]شود.نمایی میبرهم

 
بودن جنسیتیجنسی و هم به دو گرایی هم به یکپارچگیریختانسان و در واقع گراییریختاینجا دو

(. با ای داشتچنین اشارهلاسل  شاخ بز در ونوسطور که اننهایی اشاره دارد )هم ی یکپارچگیمنزلهبه
زنانه و  که بدن شرطی برای زایش تصویرشده در بخش چهارم فیلم است آنجااین یکپارچگی پیشحال، این

های ار در یکی دیگر از فیلمطور که دیگربد )همانیابمضمونی می تقدمیک ی منبع آفرینش منزلهکارکردش به
های نمایی، و اعوجاجمونتاژ، برهم بینیم(. برکیج با، میThigh Line Lyre Triangularبرکیج،  زایش

 را در یک سینمای بافی اروتیک بنیادییک قصه [(کننده، معوجاندازنده، ازریختشوندهدگرسان]آنامورفیک 
فریده آ آمیزیدرهمسازی و اعوجاج/کژدیسه در آن بااستعاره سازد که از نو برقرار می /شیفتگیافسون

 است. افسون شود، و این خود همان خاستگاهیم

 
 همیشه، و ما، تماشاگران

 در هر کجا،
 شان،به همه چیز، اما نه از درون

 دوزیم! چشم می
 دهیم.ش میکند. سروسامانمی مانسرشار

 شود.تباه می
 دهیم، وش میاز نو سروسامان
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 کنیم.خودمان را تباه می
 ــ رینر ماریا ریلکه 

 
همین  ( به منظور آفرینش0691و  0692استارمن )بین داگ کردنزهایی آنامورفیک را در فیلمابتدا لن برکیج

حال، استفاده از نمای دارای ن. با ایبه کار گرفت بنیادی بودند اشبافانهقصه نظامهایی که برای اعوجاج
ریزی شده بود. در آثاری سالوادور دالی، پی در کار ی در هنر مدرنیستی، خصوصاً خوبتر بهجاج پیشواع

 Cranes mous et harpe cranienne (0695 ،)Bureaucrate moyen atmospherocephaled ansهمچون 

l'attitude de traire du lait d'une harpe crdnienne (0699 و ،)Jeunefille au crane (0691؛) 
 تصویرشده فرافکنی آنامورفیک ، زیرا دختر جوان«ختر جوانمرگ و د» نگاریای بدیع برای شمایلضمیمه

ای آنامورفیک ی هولباین از جمجمهکند(. دالی از استفادهنوازش میطرزی شهوانی بهیک جمجمه را 
گاه را ــ آنمی(( برداشت 0599) سفیران) که رسالت  طورکند تا جهانی فانتزی از تخیل منحرفانه و ناخودآ

را برای حدودِ  [سازیآنامورف]معوج  ها بود ــ ترسیم کند. دالی روش ایجاد تصویرتسوررئالیس کانونی
 های آنامورفیفرافکنی های غاییمادیت پشتیبانش معروف های فتیشیستیدستیفت: چوباعوجاج به کار گر

فیگورهای ترین شدهبعضی از معوج اند و ریشه در آفرینشختیها معمولًا کالبدشنا. این فرافکنیهستند
های حکاکی دالی که اند. در مجموعهوج شدهطرزی هیولایی معانسانی در تاریخ هنر دارند؛ فیگورهای که به

ی آنامورفیک فیگور زی کرد، جمجمهآمون را تصویرساهاثر لوتر« سرودهای مالدورور»از  0691-0699 چاپ
در این اثر را جدید  بافیقصهیک  ای فیگورهای دیگرهها و دگردیسیست که اعوجاجمرکزی شمایلی

جدید به  بافیهقص ی یکسازی تصویر را برای آفرینش استعارهمعوج برکیجکند. در حالی که ساماندهی می
 جهان رویایی ناپذیرهای جداییسازی تصویر برای آفرینش هیولاوشیاز معوج گیرد، دالیکار می

 کند.سوررئالیستی استفاده می
اعوجاج ارائه  گزارشی نظری از اهمیت« آنامورفیـیجوّ ـهای روانیبژها» عنوان باای دالی در مقاله

 :سازندرا آشکار می انسان ای روانژرفاه کهعیارند هایی تمامهای آنامورفیکی فتیشبژها دهد: چنینمی
 

شوند تبدیل می محاسبهپذیر و قابلبندیطبقه یهایجودیتگنگ به مو احساسات
اند، ها سامان یافتهترین کالبدشناسیترین و دقیقسخت نور و براساس نظم شناختی باکه 
 شان، خطوطپوستان و زره/لاکسخت هایبندیترین مفصلمقایسه، عالییک  درو 

ول ـوـشل هایکشیده و ساعتمی مدوساهای نگونهو آمیب ،امعلومنمای مبهم، نکناره
[ را به خود The Persistence of Memoryدالی  1331 به عناصر نقاشی ]اشاره

 [4]گیرند.می
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رویاها نزد فروید( است  گونی به امر متضاد )به دو کارکرد نقیضاستحاله و واژ خاستگاه 1آنامورفوسیس
گاهکه به  به اقتضای کارکرد  اندهای آنامورفیک به خود گرفتههایی که این ابژهافکند. فرمپرتو می ضمیر ناآ

( اثر مشهور دالی 0690) ماندگاری خاطره ولـوـهای شلهای ساعتمدوسا و نیز فرم هایفرم شانفتیشیستی
 .وارفته ی فالیکهستند ــ دو ابژه

 تاب است، نماد افسون/شیفتگی و ترسوپیچفرم مارهای فالیک پر ای، که مویش بهدوسای اسطورهم
کنید زیرین، بنگرد و زنده بماند. توجه  ی جهاند مستقیما در مدوسا، ملکهتوانکس نمیهیچست: فتیشیستی

توان به او چشم رفت: مدوسا همان است که نمیشیطان به کار می کردن چشمکه تعویذهای مدوسا برای دور
را  [گیز]خیره  نگاه ست کههای هنریابژه تزمغایرت با تماشاگران، و در مقام آنتی ترتیب، دردوخت. بدین

 باای که باید ماند، ابژهناپذیر باقی میکند که رویتای را بازنمایی میطلبند. فتیش، مانند مدوسا، ابژهمی
زنانه، فالوس  غایب،همیشه نقیضجانشینی برای آن ضدو °ی فتیشچیزی غیر از خودش بازنمایی شود. ابژه

تواند حال، فتیش میاین. بابه آن اشاره داردش غیابعضو است که قطع و نیز برای عمل ترسناک
ای را به نمایش نگاه خیره»بود که آن  نهایی همسرش گالا ی فتیششا شود. )برای دالی، ابژهمشاهده/تما

شناختی افسون، وابستگی به این ترتیب، بنا بر ساختار روان.«( تواند در دیوارها رخنه کندگذارد که میمی
ی( )یا آندروژن/دوجنسهی نرماده تواند در کالبدو غیاب، تنها می های مردانه و زنانه، حضورکارکرد متقابل

بر « fascinum»ی شیفتگی/افسون، کلمه ی لاتینریشهاتوپیایی یکپارچه شود. در نظر بگیرید  ایاسطوره
کسفورد ی لاتیننامهلغت اساس : الف. 0وشدن. اهریمنی، جاد : یک طلسم0»شود: تعریف می طوراین آ

 جوریک: 9گردن پیچیده شده(.  قشنگی( دوریا ی یک جذبه )لهمنز)که به مانندفالیک احلیل. ب. یک نشان
جادوگر برای ابطال  از طرفشده گرفتهکاربه الگوییی کهندر واقع، جذبه« یی.دریا دفماهی یا صگوش
فالوس  الگوییی کهنکردن، همان جذبهون(، برای افسطلسمی اهریمنی کردناهریمنی )یا طلسم طلسم
وضعیت  ابهام ، که دیگربارنیز هستماهی( وشحلزون یا گ فرمی از یک صدف )صدف حالدرعین، که است

به دست دارد که یک شاخ بز یا  لشکقیفیسازد. ونوسِ لاسل شاخِ شیپورمانند و ها را افشا میفرم ایمادهنر
« کردنافسون»ی هواژ شناسیست؛ ریشهدوجنسی مرکب نماد یک حالدرعین شاید یک صدف است که

زین، که از ای آغاواژه تزید، همان معنای آنتیسازفاش می)مادینه( و صدف )نرینه( احلیل  پیوندی را میان
 دارد.روس پرده برمیتزی اهای آنتیخاستگاه

ی بدن به ست. استحالهنمادپردازی الگوی عامکهن اند؛ بدن انسانریختون در ابتدا انسانهای افسبژها
 حال، هدف دالی متفاوت بود: ست. با اینهای برکیج از آنامورفوسیسفادهی استنمادها نتیجه

 
خودش بدل « سرشت واقعی»شود، ابژه به ادین تخطی میی نمبله! وقتی از مرحله

های فراخوانی باشود و نه هرگز می« تصدیق»اش «واقعی سرشت» باگردد و می
 ش.سرشت یگرانهتداعی

 

                                                            

1 Anamorphosis / تغییر تدریجیِ تکاملی از فرمی به فرمِ دیگر، روش ایجادِ تصویرِ مخدوش/معوج 
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 کند؛ دالی امر نمادین را بهاللفظی، امر مادی، امر واقعی را به امر نمادین دگرگون میبرکیج امر تحت
 کند.دگرگون می واقعیت[ـ]فرا رئالیسمـیک سور واقعیت خیالی

 
 کند. ــ هراکلیتوسمیخودش را پنهان  معمولاًاشیاء  سرشت واقعی

 
ای ]هیولای اسطوره Minotaure) مینوتور رئالیستیـی سورلکان با نشریه هم سالوادور دالی و هم ژاک

[ اثر الاغ پوسیده] L’Ane pourriکردند. در واقع، بعد از انتشارِ پیکر[( همکاری میانسانیونانی؛ گاوسر و 
[ در سوررئالیسم در خدمت انقلاب] Surrealisme au service de la Revolutionدالی در اولین شماره از 

انتقادی در ـی پارانوئیکی شیوهاش دربارهای که دالی در آن شرحی کوتاه از نظریه، مقاله0692جولای 
ی لکان هم بود نقاشی را ارائه کرده بود، آندره برتون ملاقاتی بین دالی و لکان ترتیب داد. این موضوع دغدغه

 De la psychose paranoiaque dans ses rapports avec la personnalite که بعدتر بر روی تزش،
که در کتاب آور نیست [، کار کرد. به همین خاطر شگفتهایش با شخصیتپریشی پارانویایی در نسبتروان]

ع به آنامورفوسیس هستیم، جایی  شاهد بخشی راج ،بنیادی روانکاوی چهار مفهومی لکان، سمینارها ششم
 نویسد:که او می

 
های پارانوئیک عاریه دهد ابهام تواند خودش را به... تماماج میکژدیسگی/اعوج

ی ممکنی نیز ، و، از ]جوزپه[ آرچیمبولدو تا سالوادور دالی، هر استفاده[معطوف کند]
 افسون مکمل اهم رفت که بگویم ایناز آن به عمل آمده است. تا آنجا پیش خو

گریختن از بینایی  مجال اندازچشم یدربارهسی های هندست که پژوهشچیزیآن
کسی به فکر پیوندزدن تاکنون هیچ دهند. چگونه است که[ را میبینش، بصیرت، دید]

ر اندام جنسی را عجالتاً شده ب؟ یک تتوی ترسیمچنین چیزی با... اثر یک نعوظ نیفتاده
اگر بشود چنین گفت، در حالتی دیگر، فرمِ  سپس، ور کنید و،خوابیده تص در حالت

 را نیز در نظر آورید. اششدهراست
 اینجا چیزی را نبینیم که نماد کارکرد فقدان، نماد ظهور شبحدر توانیم میچطور 
عدی ی نگاه خیره، بدرونماندگار بعد هندسی، بعدی جزئی در زمینهو توأمان  ،فالیک

 [5]؟ستبینایی ربط بهکاملاً بی
 

است و نه یک تعویذ « دام برای نگاه خیره»یک  °فالوس، تصویر ناپذیرییتهمین رو دقیقاً به خاطر
خیره همواره خود  ی هدف، غایت[( نگاه]ابژه telosخیره را برگرداند. به یک معنا، تلوسِ ) فالیک که نگاه

[self] من» ضمیر فاعلی اشوسیلهکه به توجود اس در بطن دیالکتیک »[«I»] من» یمنزلهبه »
 آلاگو همان ایده شناختیمکان آلواقعی قرار دارد. ایده« من»آل در ناهمخوانی با ایده /ساختگیجعلی
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ی یک منزلهپاره: این امر )بهوار/تکهقطعه ی بدنغلبهیعنی و این بدن است،  1گشتالت سرشت شناختیمکان
بیند آید وقتی نوزاد برای اولین بار بازتاب خودش را میای به دست میی آینهحلهی دیگر( در مرجعل/افسانه

یک  با از بیرون یکپارچه است؛ خود °آورد. خودیکپارچه به جا می [self]ی یک خودِ منزلهو آن را به
 یک بازتاب کاذب که نشانگر بردارهای میل است و نه ساختار امر واقعی. باشود، سازی برساخته میمضاعف

 
شود، نه در فرد مواجه میپرخاشگرا مشخصی از فروپاشی سطح تحلیل با وقتی حرکت

دهد. این بدن سپس در فرم بروز میوار... معمولاً خودش را در رویاها قطعه این بدن
واقع  شوندبازنمایی می 2کاویهایی که در برونآن اندام اعضای منفصل، یا در فرم

اند ـــ احشایی جمع شده خاطر زجربه اند و بازوانی کههایی که بالیدهبال ، مثلشودمی
 [6]ش کرد.رویایی برای همیشه در نقاشی ثبت همان چیزی که هیرونیموس بوش

 
 Construction molle avec des haricotsمشهود است. برای نمونه،  کاملاً وار در کار دالی قطعه بدن

bouillis, Premonition de la guerre civile  (0699یا دست ) را در نظر بگیرید  سگ اندلسی شده درقطع
ش طور که لکان بینشن دارند. همانشامرکزی گری و مرگ را در مقام مضامینها پرخاشنکه هر دوی آ

وار را در بوش یافت، برکیج نیز چنین بینشی را در بروگل پیدا کرد. اما او این بینش در قطعه دنی بدرباره
وار /کژدیسه و قطعههای مختلف معوجبه روش در آنبدن ای از کار خودش دید که ی نشانهزلهمنبروگل را به

ای در نظر نگارانهحالخودشرح هایاعلان ی برکیج را در مقامهای این دورهشده است. در واقع اگر فیلم
مودهای یک پرخاشگری درونی ها نآنکه توان گفت گونه قصدشان کرده بود، آنگاه میاین خودشبگیریم که 

های تکانه که او به تجدید رابطه با همسرش و کاهش هاستهمین فیلم آفرینش بااند، و عملًا عمیق
 کنند که در آنپالایشی عمل میکارکردی روان ها در خدمتیلمرو، این فاز این یابد.ویرانگر دست میخود

 دهد.مجال می [self]خود  پارچگیوار به یکقطعه بازنمایی بدن
و فرافکنی آنامورفیک با تفاوت بین گشتالت بدن کلی/یکپارچه و بدن  گرااندازچشم تفاوت بین فرافکنی

های ی تندیستنانه شناسیطور که زیباییدرست همان .کندمی اشوار متناظر است و نمادپردازیقطعه معوج
 شناسی لکانی آنامورفوسیس نیز مستلزمست، روانشناسییک کیهان ی برکیج مستلزمهاونوس و فیلم کوچک

 ست.شناسییک هستی
 

                                                            

ست. این روانشناسی با . روانشناسی گشتالت اعتراضی بود به روانشناسی ساختی و رفتاری. گشتالت به معنای پیکربندی، صورت، یا هیأت ا1

گذارد. گشتالت تحقیقات تحلیلی یا خردخرد سر ستیز دارد و تاکید خود را روی کل موجود زنده یا کل موقعیتی که موجود در آن است می

ان گشتالت بر باور اش کاری ندارد. هیئتدرمانی نیز بر دنیای نمودی فرد و افکار و احساسات او در زمان و مکان متمرکز است و با تاریخچه

های وابسته، ی بیشتر ر.ک. فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی و زمینهشوند. برای مطالعهشناسی ادراک متمرکز میپدیدارشناسی و روان

 . م.206-0202(، جلد اول، 9831الله پورافکاری )تهران: فرهنگ معاصر، انگلیسی به فارسی، دکتر نصرت

2. exoscopy; in geology, the microscopic examination of sand grains in order to determine their provenance. 
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جا را که همهاست  همان است که ناکجاست، همان هستیاین  ذهن درمقام حامل
 پونتی ـــ موریس مرلو گیرد.دربرمی

 
ی همان ابژه»دن ب ی را جستجو کرد که در آناشیوه ختیشناهپدید شناسییک هستی طپونتی در بسـمرلو

 [7]«گیرد.به کار می عام از نمادها برای جهان ی یک سیستممنزلهضای خودش را بهست که اعغریبی
 شود که:این واقعیت تعیین می بانمادین  سازماندهی ساختاری این سیستم

 
ضر است ]حضوری توأم من یک گشتالت است و در هر گشتالت همزمان حا بدن

ست از ایها، این بدن پارهارزیهم دارد[... بدن من یک اصل توزیع است، لولای سیستم
  [ 8]اش خواهند بود...وار تجلیهای قطعههرآنچه پدیده

 
 همطور که نزد برکیج ی سکسوالیته، که در آن )همانیافتهی بسطست از انگارهپس متافیزیک کارکردی

ست از تنانگی، از سیستمی ملهم از دوران پیدایش انسان، سیستمی که کارکردی کیهانبینیم(، کلانمی
و  ماهای بدن بین گوشت یروندهو درهم اطعمتق هاینسبتخوانده است، کارکردی که « تگوش»پونتی ـمرلو

 ست؛ بدنهای درونی و بیرونیافق شدنپیچیدهی درهمصحنه ی خود دارد. بدنجهان را در احاطه گوشت
ها را پدیده واربودنواقعیت قطعه °نگرانهکل ی بدنآلیتهحال، ایدهت. با اینجهان اس گاه تجسم معنادارتکیه

کنش دارد. وجود برهم با من واقعی در دیالکتیک آلیدها طور که برای لکان مندهد، درست همانمبنا قرار می
 گذارد:کیهان صحه میخردکیهان/کلان شناسیک هستیلکان همچنین بر ی

 
ی یک مورد ویژه از منزلهای را بهی آینهمرحله رسم که کارکردبه اینجا می پس

ارگانیزم و  ری نسبت بینکه در پی برقرا در نظر بگیرم [imago]ایماگو  کارکرد
. )لکان، یپیرامون جهان داخلی و گویند، بین جهانطور که میت ــ یا آنش اسواقعیت

 (4، ص.«ایی آینهمرحله»
 

 مین مرحله است که کارکرد نمادینگیرد، و در هگشتالت فرم می ست که بدن در مقامایی آینهدر مرحله
پونتی ـست، برای مرلوروانی وار یک انحرافمتعاقباً قطعه بدنِ  آورد. اگر برای لکان بازنماییِ میمتعاقب سربر

 به پایان، هستیهای ست به ویرانهها اشارتیی پدیدهمراتبی، و ناپیوستهوار، غیرسلسلهقطعه تطبیع
هاست؛ و ها و فرمنمادین صفت اصل توزیع در هر دوی این موارد، بدن ،حال. با اینشناسی الاهیاتیهستی

 . است افسون بندیادا یا مفصل برای اینمونه ی سیستممنزلهی بدن بهم انگارهاین مستلز
ی آغازین، مردانه و زنانه، تنانه گی/افسونی وجود دارد که بر اساس دو ساختاردو شیوه از چنین شیفت

مادرانه  شیفتگی متعاقب نسبت به آنچه بدن روست شیفتگی نسبت به بدن مادرانه واند. از اینسامان یافته
بدن همان  وارگی دیگر، گشتالتارگی تا قطعهوی تنانه به تلوس، از یک قطعهفاقدش است: فالوس. از آرخه
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ی راستکالبدشناسی به، فروید بنا به باورشود. اگر هایش تعیین میبازنمایی باهمزادهایش،  باست که آلیایده
ی همانندسازی، دو شیوه دیر وجود دارد که بر اساسگاه یک نظم دوگانه و دوجنسی تقهمان تقدیر است، آن

و دو شیوه از شیفتگی/افسون ساختار یافته است.  ،واره(گزینی )نارسیستی و انگلژهدو سنخ از اب
 شود.ها را شامل میدیالکتیک بدون غایتاوهام یک تقدیر است، ولی تاریخ  کالبدشناسی

پدیدارسازی، »گو است. مارک ریشیر در یقت و هم ای هم حقتعلایی شالودهاس باوریاین سنخ وهم
 گسترششناختی هپدید شناسیهای ضمنی این نقد حقیقت را برای یک هستیدلالت [6]«ج، لوگولوژیاعوجا

. هستیهای ها هیچ نیستند مگر خودشان، همان ویرانهکنند: آندهد. نمودها حقیقت را پنهان نمیمی
 ضروری. وهم ست، یک اعوجاج، یکی فرعی/ثانویپدیده یک صرفاً « حقیقت»

 
 1 ل.م.س.ک.ر.د.ن.

 نابود کنرا  هایمدانسته
 سیاهیشده بر تختهی ترکیبی یافتــ گرافیت

  نیویورک دانشگاه در بخش مطالعات سینمایی
 

 سوررئالیسم تا فیلمسازیی اندیشهی پارانویا. از منزلهی نقد؛ نقد بهمنزلهی هنر؛ هنر بهمنزلهپارانویا به
جود دارد. گرایی در هنرها ورفهکیمیاگری، گنوسیسیزم، و ا جوریک، آمریکایی و انتزاعی آوانگارد «رویابینانه»

یک زیباشناسی، درست  شناسیست، هستیشناسییک هستی داری مضمونبار شالودهشده دیگراروتیزه بدن
ها، به مونتاژی از ژانرها و سبک ، از طریقآمیزیدرهم راهبود. از  های هنر نیز چنینهطور که در خاستگاهمان

 عاقبت اش.تنانه شویم که نشان اتوپیاست: بازگشت شناخت به خاستگاهآن حضوری نزدیک می سرشاری
 که افسون است.بل عقلانی کنیم که شناخت حقیقی نه نظمف میکش

 

 

 

 

 ترجمه پویا غلامی

 

 

 

  

                                                            

1 T.O.U.C.H.I.N.G. 
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